
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار اخیر خود با جمعی از فرماندهان 

نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، مانند گذشته 

یکا تأکید کردند. ایشان هرچند بارها بر تلخی  بر ممنوعیت مذاکره با آمر

یکا در گذشته نیز سخن گفته بودند، لکن این‌بار  به مذاکره با آمر تجر

کید متفاوتی بر این امر داشتند و حتی آن را به‌صورت جدی مخالف  تأ

هوشمندی، عقلانیت و شرافتمندی خواندند. لذا در این نوشته که در 

چند بخش جداگانه مدون شده است و این بخش ابتدایی آن خواهد 

یکا در  بود، به‌طور بسیار خلاصه به طرح تجربه مذاکرات ایران با آمر

دوره‌های مختلف پس از انقلاب اسلامی و همچنین ارائه نتیجه هر دوره 

از مذاکرات پرداخته خواهد شد.

   اول‌
پس از فرار شاه از ایران و استقرار نظام جمهوری اسلامی، ایالات متحده با 

وجود اختلافاتی که در میان سران مسئولش در جریان بود، بالأخره شاه را همراه 

چمدان‌های پول ایرانیان پذیرفت و در پاسخ آن با تسخیر سفارتخانه خود در 

ایران و گروگان‌گیری کارمندان سفارتخانه -که در میان آن‌ها مأموران کارکشته 

سی‌آی‌ای نیز دیده می‌شدند- مواجه شد. این موضوع برای آمریکا بسیار حیاتی 

و حیثیتی بود؛ لذا به‌دنبال مذاکره با ایران برآمد و در این میانه، از دولت الجزایر 

به‌عنوان میانجی میان ایران و آمریکا استفاده شد. نتیجه این میانجی‌گری آن شد 

که پس از رفت‌وآمدهای فراوان، بالاخره در 19 ژانویه 1981 )29 دی 1359( 

بیانیه‌های الجزایر امضا شدند.

دولت الجزایر در مقدمه بیانیه اول اعلام می‌کند که دو دولت تعهدات متقابلی را 

 موافقت 
ً
در این بیانیه ضمانت داده‌اند. در مقدمه بیانیه دوم نیز دولت الجزایر رسما

دولت‌های ایران و آمریکا به قرار مذکور در بیانیه را اعلام می‌کند. لذا بیانیه‌های 

الجزایر به انعقاد توافق بین‌المللی بین ایران و آمریکا منتهی شد و تعهدات 

حقوقی لازم‌الاجرایی را برای طرفین ایجاد کرد که مربوط به زمان خاصی نبود 

و با برخورداری از تداوم و اعتبار، طرفین همواره ملتزم به آن تلقی می‌شدند.

در این توافق، دولت ایران متعهد به آزادی گروگان‌‌ها شد و آمریکا نیز متعهد به 

عدم مداخله در امور ایران، استرداد دارایی‌های ایران، لغو تحریم‌های تجاری 

ایران، حل و فصل دعاوی خود علیه ایران و برگشت دارایی‌های ایرانیان که توسط 

خانواده محمدرضا پهلوی ربوده شده بود، گردید. نتیجه آن بود که تعهدات دولت 

ایران بر اساس بیانیه الجزایر انجام شد و گروگان‌گیری آمریکایی‌ها در ایران پس 

از 444 روز به پایان رسید. اما دولت آمریکا از پرداخت کامل مطالبات ایران 

خودداری کرد و عدم پایبندی خود به مفاد بیانیه‌های الجزایر و نیز قوانین بین‌المللی 

 آشکار، در اجرای بیانیه‌های الجزایر کارشکنی کرد.
ً
را نشان داد و به‌صورت کاملا

   دوم‌

سال 1368 ‌جیان دومینیکو پیکو‌، معاون امور سیاسی دبیرکل وقت سازمان ملل 

برای مذاکره بر سر آزادی آمریکایی‌هایی که در لبنان اسیر شده بودند، وارد ایران 

شد. این جلسه محرمانه بود و ظریف به‌عنوان مترجم مذاکره انتخاب شد. پیکو 

در این جلسه به هاشمی گفته بود که »بوش تقاضا کرده به آزادی گروگان‌ها در 

بیروت کمک کنید و بدانید این کمک شما بدون اجر نمی‌ماند.«‌ هاشمی در 

جواب گفت که اگر ایالات متحده از ما انتظار همکاری دارد، باید سیاست 

خصمانه‌اش در قبال ایران را تغییر دهد. چیزی که توقع هاشمی از آمریکا بود، 

آن بود که در ازای کمک تهران به آزادسازی گروگان‌های غربی و آمریکایی در 

لبنان، »دارایی بلوکه‌شده ایران آزاد شود« و »غرامت خانواده شهدا در جریان 

سرنگونی هواپیمای مسافربری توسط ناو آمریکایی پرداخت شود.«‌

موسویان در کتاب خود به نام »ایران و ایالات متحده« این‌گونه می‌نویسد که 

»هاشمی رفسنجانی بر این باور بود که حسن نیت در برابر حسن نیت ]حسن 

نیت ایران در برابر حسن نیت آمریکا[ می‌تواند به صلحی دائم با ایالات متحده 

 نسبت به نیات واقعی آمریکا بدبین بود 
ً
منجر شود. اما آیت‌الله خامنه‌ای عمیقا

و در خصوص اعتماد ساده‌لوحانه و داشتن انتظار عکس‌العمل مناسب در برابر 

تلاش‌های ایران جهت آزادسازی گروگان‌ها هشدار می‌داد.«‌

اعمال حسن نیت ابتدا از سوی ایران شروع شد و در ۱۳ شهریور ۱۳۷۰ با 

وساطت ایران آخرین گروگان هم آزاد شد و بوش در مقابل تنها تشکر کرد و 

گفت »بار سنگینی از روی دوش من برداشته شد«! در نتیجه ریچارد هاس، عضو 

وقت شورای امنیت ملی آمریکا گفت »وقتی می‌گوییم حسن نیت، حسن نیت 

می‌آورد، به این معنا نیست که اگر گروگان‌ها آزاد شوند، پاسخ مطلوبی می‌دهیم!«‌ 

 به 
ً
اسکوکرافت، مشاور امنیت ملی دولت وقت آمریکا در فروردین ۱۳۷۱ رسما

پیکو اعلام کرد که هیچ اقدام متقابلی در هیچ فرصت نزدیکی برای ایران انجام 

نخواهد شد! پیکو نیز با شرمندگی، خرداد همان سال از سمت خود استعفا داد.

به بیان دیگر در این ماجرا رئیس‌جمهور آمریکا، هم دکوئیار )دبیرکل وقت سازمان 

ملل( و هم هاشمی‌رفسنجانی را دور زد. گروگان‌های غربی آزاد شدند ولی اموال 

ایران در گروگان آمریکا باقی ماند. اضافه بر این، تهران نیز از سوی واشنگتن 

مسئول اصلی بحران گروگان‌گیری در لبنان معرفی شد! در حقیقت این مسئله 

نه‌تنها به نفع ایران خاتمه نیافت، بلکه ایران را هم نسبت به مسئله گروگان‌های 

آمریکایی در لبنان محکوم کرد.

   سوم‌

در سال 1376 سید‌محمد خاتمی با شعار آزادی، جامعه مدنی و قانونمداری 

رئیس‌جمهور ایران شد. وی تفسیری مصالحه‌جویانه از اسلام داشت و از ابتدا 

به‌دنبال تنش‌زدایی با آمریکا برآمد. در این دوره بیل کلینتون، همسر همان 

هیلاری کلینتونی که می‌شناسید، رئیس‌جمهور ایالات متحده بود. خاتمی 

ایده گفت‌وگوی تمدن‌ها را مطرح کرد و گفت »هیچ چیز نباید از گفت‌وگو 

و درک متقابل دو ملت جلوگیری کند. دیوار بلند بی‌اعتمادی بین ما و ایالات 

متحده وجود دارد که باید در آن شکافی ایجاد کنیم و برای تغییر آماده شویم.«‌

در دوره مشترک کلینتون و خاتمی، کلینتون طی پیامی این مسئله را پذیرفت که 

ایران از سوی دولت‌های غربی مورد آزار قرار گرفته است و حق عصبانی بودن 

از این‌همه اذیت و آزار را به ایرانیان داد. پس از این، وزارت امور خارجه وقت 

و شورای روابط خارجی به‌همراه حسن روحانی بسته‌ای جامع از تنش‌زدایی 

میان ایران و آمریکا را جهت پیشنهاد به رهبر معظم انقلاب فراهم کردند. اما 

کلینتون در ادامه از طریق دولت عمان نامه‌ای برای خاتمی ارسال کرد که در 

آن خاتمی را با لحنی دوستانه خطاب کرده بود ولی سپاه پاسداران را به‌خاطر 

بمب‌گذاری در عربستان محکوم کرده بود. به‌عبارتی این نامه با هدف ایجاد 

شکاف میان دولت و سپاه طراحی شده بود. در آن دوران هم ایران با سازمان 

منافقین درگیر شورش‌های داخلی بود و این نامه می‌توانست شکاف داخلی را 

تشدید کند! لذا نیویورک تایمز در مقاله خود نوشت که دولت آمریکا علاقه‌مند 

تجدید روابط با ایران است ولی در کنگره احساسات ضدایرانی شدیدی وجود 

دارد که مانع از این رفتار می‌شود.

   چهارم‌

پس از کلینتون، جرج بوش در آمریکا رأس کار آمد و کالین پاول در جلسه 

استماع کنگره اعلام کرد که لازم نیست اختلافات بسیار ما با ایران، از مذاکرات 

و روابط تجاری ما با این کشور جلوگیری کند. این در حالی بود که پیش از بوش 

پسر، مذاکراتی میان ایران و آمریکا تحت عنوان 2+6 و همکاری گسترده‌ای با 

آمریکا در جنگ با افغانستان و سرنگونی طالبان و القاعده در جریان بود. این 

همکاری به کنفرانس بُن منتهی شد که دولت افغانستان در آن مشخص شد. 

لذا همه چیز برای رؤیای برقراری ارتباط با آمریکا فراهم بود و مذاکرات در بُن 

داشت ادامه می‌یافت تا اینکه بوش ایران را در محور شرارت قرار داد و دولت 

خاتمی در شوک فرو رفت. طبق چیزی که موسویان از حس دولت در آن برهه 

نسبت به آمریکا می‌گوید، اعضای دولت به کرات از واژه »نمک‌نشناس« برای 

نام بردن از بوش استفاده می‌کردند! این در حالی بود که رهبر انقلاب بارها بر 

ممنوعیت مذاکره با آمریکا سخن گفته بودند.

اتفاقی که در این برهه رخ داد، تلاش موفق ایران و آمریکا در نابودی دشمن 

مشترک بود، نه چیزی بیشتر و هنگامی که بنا بود همکاری به سایر بخش‌ها 

تسری یابد، ناگهان آمریکا از ایران برائت جست!

   پنجم
مرداد 1381 بود که تأسیسات غنی‌سازی هسته‌ای ایران افشا شد و البرادعی با 

بازدید از تأسیسات ایران اعلام کرد که ایران به جمع کشورهای دارای فناوری تولید 

سوخت اتمی پیوسته است. لذا آژانس به‌همراه سه کشور اروپایی از ایران خواستند 

که غنی‌سازی را متوقف کند. در امتداد همین درخواست، ایران اعلام کرد که به‌دنبال 

تولید بمب اتم نیست و برای همین در مهر 1382 توافقی در ایران به نام سعدآباد با 

آلمان، انگلیس و فرانسه امضا شد. طبق مفاد این قرارداد، ایران داوطلبانه و موقت 

غنی‌سازی اورانیوم خود را تعلیق کرد و سه کشور اروپایی پذیرفتند که حق ایران برای 

برخورداری از انرژی صلح‌آمیز هسته‌ای را طبق ان‌پی‌تی به‌رسمیت بشناسند. این 

نکته را نیز باید دانست که مسئول این مذاکرات، حسن روحانی بود.

چهار ماه بعد توافق بروکسل امضا شد که موجب محکم‌تر شدن توافق سعدآباد 

شد و طی آن کشورهای اروپایی قول دادند که برای عادی‌سازی پرونده ایران 

در جلسه شورای حکام تلاش کنند و به تهران برای ساخت تأسیسات برقی آب 

سبک کمک کنند. این موضوع هم با توافق پاریس دنبال شد. در آن دوره حس 

پیروزی بر ایران حادث شده بود؛ چراکه سه کشور اروپایی حقوق او را به‌رسمیت 

شناخته بودند و این در ظاهر بسیار مهم بود. اروپایی‌ها در ادامه این مذاکرات 

قصد داشتند که این تعلیق موقتی را تبدیل به تعلیق دائمی کنند.

در طول مذاکرات، از سوی ایران بسته پیشنهادی جدیدی مطرح شد که شامل 

ابعاد بسیاری از حوزه تجاری گرفته تا امنیتی می‌شد و ایران در ازای تعهداتی 

که می‌داد، خواستار تعهد اتحادیه اروپا به ساخت نیروگاه برقی در کشور و ارائه 

تضمین برای تأمین سوخت هسته‌ای راکتورها و دسترسی به بازارهای اتحادیه 

اروپا شد. اروپایی‌ها علاقه‌ای به پیشنهاد ایران نشان ندادند و تلاش کردند 

فعالیت‌های غنی‌سازی ایران را به‌طور دائم پایان دهند.

در ادامه حسن روحانی طی نامه‌ای پیشنهاد داد که به آژانس اجازه داده شود 

تدارکات بهینه بر روی تعداد، مکانیسم تعمیرات و دیگر جزئیات از نظنز 

تا حدی که نیازها را برطرف کند و نگرانی‌ها را از بین ببرد، داده شود. این 

پیشنهادات سرانجام توسط اروپا شنیده نشد و در عوض پیشنهادهایی مبهم 

به‌همراه درخواست‌های سنگین به تهران ارائه شد. این پیشنهادها حق ایران 

برای غنی‌سازی اورانیوم را هم به‌رسمیت نمی‌شناخت و پیشنهاد تعلیق ده سال 

فعالیت‌های مرتبط با سوخت هسته‌ای را مطرح کرد که در نهایت ایران این بسته را 

توهین‌آمیز تلقی کرد. هم‌زمان با این مذاکرات، اروپایی‌ها دورنمای حمله اتمی 

 ادامه روند این مذاکرات شرافتمندانه نبود!
ً
به ایران را نیز ارائه می‌دادند که طبیعتا

   ششم

برجام نام آشنایی است که امروز هر ایرانی آن را شنیده است. با روی کار آمدن 

حسن روحانی، دولت تلاش کرد تا همه‌چیز ازجمله آب آشامیدنی مردم را 

به تحریم‌ها گره بزند؛ لذا با اسلوب اعتدال، این‌بار در سیاست خارجی، کفه 

ترازوی سیاست خارجی جمهوری اسلامی را به‌نفع اروپا و آمریکا سنگین کرد. 

نتیجه آن شد که در 23 تیر 94 توافق وین به ثمر رسید و ایران اورانیوم غنی‌شده 

متوسط خودش را پاکسازی کرد و تعداد سانتریفیوژهای خود را به مدت 15 سال 

به دوسوم کاهش داد. از سوی دیگر، در نتیجه این توافق، ایران از تحریم‌های 

شورای امنیت، اتحادیه اروپا و تحریم‌های ثانویه ایالات متحده بیرون می‌آمد.

اما پاسخی که ایران از سوی آمریکا دریافت کرد، آن بود که در 18 اردیبهشت 

1397، ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، از برجام خارج شد و تحریم‌ها مانند 

گذشته به ایران بازگشت. البته این به‌معنای آن نبود که آمریکا تمام شروط برجام 

را پیش از این پذیرفته بود. در حقیقت این دوره نیز مانند مذاکرات پیشین، ایران 

اقداماتی را جهت اثبات حسن نیت انجام داد که آمریکا در برابر آن هیچ اقدامی 

 خروج آمریکا از برجام را با پاره کردن آن نشان داد.
ً
نکرد و در نهایت ترامپ رسما

همه این موارد بخش کوچک و خلاصه‌ای از تلاش‌ها جهت ابراز حسن نیت 

نسبت به آمریکا و امید به دست او جهت بازگشایی گره تحریم‌های اقتصادی 

 مشخص است که مذاکره با این کشور و ایادی 
ً
بوده است. لذا با این تفاسیر کاملا

آن را نمی‌توان در حیطه عقلانیت و شرافت دانست. از طرفی با منطق هزینه و 

 مذاکره با 
ً
فایده نیز اگر به مسئله نگاه شود، این مسئله درک خواهد شد که عملا

آمریکا نمی‌تواند عقلانی باشد، چراکه هیچ منطقی ضمانت فیزیکی )از بین بردن 

تأسیسات هسته‌ای و از بین بردن تأسیسات موشکی و نظامی و...( را در برابر 

ضمانت غیرفیزیکی )فشار دادن دکمه لغو تحریم( تأیید نمی‌کند. چراکه ضمانتی 

که طرف مقابل می‌خواهد، متضمن هزینه‌های بسیاری از سمت کشور است، ولی 

اقدامی که خودش انجام خواهد داد، هیچ هزینه‌ای را برایش به همراه نمی‌آورد.

سرانجام باید نشست و دید تا چه زمان پیروان مکتب غرب در کشور با غفلت از 

ظرفیت‌های داخلی و فرصت‌سوزی به‌دنبال کشف سرزمین‌های ناشناخته حوزه 

مذاکرات خواهند بود.

وقوع حادثه مرگبار اخیر در سوئد )شهر اوربرو( شوک تازه‌ای را به جامعه 

این کشور اروپایی واقع در حوزه اسکاندیناوی وارد ساخته است. عامل 

یه، فردی  یخ سوئد در روز سه‌شنبه ۴ فور ین حمله مسلحانه تار مرگبارتر

یان تیراندازی  یکارد اندرسون معرفی شده است. در جر ۳۵ ساله به‌ نام ر

در این مرکز آموزشـــی، بیش از 10 نفر کشته و شماری هم زخمی شدند 

که اندرســـون نیز در میان کشته‌شدگان است. به عبارت بهتر، وی پس از 

کشتار گسترده با شلیک گلوله به زندگی خود پایان داده است. روایتگری 

پلیس درباره مهاجم مســـلح در این خصوص قابل‌توجه است. پلیس 

سوئد بدون آنکه هویت مهاجم را تأیید کند، اعلام کرد عامل تیراندازی 

 به‌تنهایی این عمل را انجام داده 
ً
یسبرگسکا احتمالا در مدرسه کامپوس ر

است. پلیس ســـوئد با اعلام اینکه انگیزه مهاجم هنوز برای نیرو‌های 

یح کرد عامل تیراندازی در  امنیتی این کشور نامشخص اســـت، تصر

یسبرگسکا تا پیش از تیراندازی فردی سابقه‌دار و شناخته‌شده  مدرســـه ر

برای پلیس سوئد نبوده است. 

   تمرکززدایی پلیس سوئد از دغدغه اصلی 
واقعیت امر این است که پلیس سوئد تلاش می‌کند این واقعه را معطوف به ویژگی‌های 

فردی و اختلافات روانی فرد مهاجم تجزیه و تحلیل کرده و از تمرکز بر موضوعاتی 

مانند تشدید خشونت اجتماعی در این کشور اروپایی و تقویت جریان‌های ملی‌گرای 

افراطی در اسکاندیناوی خودداری کند. همچنین پلیس سوئد هرگز به این سؤال 

اساسی پاســـخ نداده که نقش دولت و نهاد‌های امنیتی این کشور در آزادسازی 

حمل اسلحه در بسیاری از نقاط این کشور اروپایی چه نقشی در تشدید منازعات 

داخلی و خشونت‌های پایدار داشته است. هدف پلیس و نهاد‌های اطلاعاتی سوئد، 

تمرکززدایی از ماهیت و ریشه واقعه اخیر و ده‌ها واقعه دیگری است که در سطوحی 

نازل‌تر در این کشور اروپایی رخ می‌دهد. 

اگرچـه سـاختار اقتصادی سـوئد و کشـور‌های حـوزه اسـکاندیناوی بر مبنای 

دولـت رفـاه شـکل گرفتـه، تشـدید خشـونت‌های اجتماعـی در ایـن کشـور 

اروپایـی نشـان می‌دهـد خروجـی این سـاختار، خـود را در مهـار بحران‌های 

عمومی در سـوئد نشـان نداده اسـت. روند تصاعدی خشـونت‌های عمومی 

و اجتماعـی در سـوئد، بیانگـر عمـق فاجعـه و بحرانـی اسـت کـه به‌واسـطه 

سیاسـتگذاری‌های افراط‌گرایانـه دولـت و سـازمان اطلاعاتی این کشـور رخ 

داده و روز‌بـه‌روز بـر ابعـاد آن افـزوده می‌شـود. 

   یک حادثه یا یک پروسه؟! 
همان‌گونـه کـه اشـاره شـد، گزارش‌های منتشرشـده از سـوی نهاد‌های رسـمی 

 بیـان می‌کننـد؛ مهاجـم، فـردی منـزوی و گوشـه‌گیر و از 
ً
و امنیتـی سـوئد صرفـا

سـال ۲۰۱۴ بیکار هم بوده اسـت. او که فردی ناموفق در مدرسـه بود در کلاس 

ویـژه‌ای بـرای افـراد مبتال بـه آسـپرگر و اوتیسـم در مرکز آموزشـی وادکاپینگ در 

شـهر اوربرو شـرکت کرد، اما در این مرکز نیز جز دو درس در بقیه دروس مردود 

شـد. به‌عبارتـی گویاتـر، پلیـس سـوئد قصـد دارد یـک »رونـد« را در قالب یک 

»حادثـه« مـورد تجزیـه و تحلیـل قـرار دهـد و آن را به انگاره‌ها و فرضیات سـاده 

تنزل دهد. بااین‌حال به‌نظر می‌رسـد شـهروندان سـوئدی مدت‌هاسـت متوجه 

تعارض روایتگری پلیس کشورشـان و واقعیات جاری در جامعه خود شـده‌اند. 

   آمار‌هایی که گویا هستند
سـوئد علی‌رغم بهره‌مندی از سـاختار دولت رفاه، بالاترین نرخ سـرانه خشـونت 

بـا سالح را در اتحادیـه اروپـا به‌خـود اختصـاص داده اسـت. در سـال 2023 

میالدی، ۶۸۳ تیرانـدازی جداگانـه در این کشـور با جمعیـت ۱۰ میلیون نفری 

 ده‌ها کشـته برجای گذاشـت. این درحالی اسـت که در سـه 
ً
رخ داد که مجموعا

کشـور دیگـر حـوزه نوردیـک یعنـی نروژ، فنلانـد و دانمـارک روی‌هم‌رفته تنها ۶ 

تیراندازی مرگبار در مدت زمان مشابه روی داده است. محققان علوم اجتماعی 

در سـوئد بـر ایـن باورنـد که دلیل اصلی رشـد جرائم تسـلیحاتی در این کشـور، 

یکـی قوانیـن مربوط به حمل سالح از سـوی شـهروندان و دیگـری ناکارآمدی 

مراکز بازپروری در سـوئد اسـت. 

تحقیقـات جدیـد نشـان می‌دهد مراکـزی که بـا دو هدف نگهـداری از کودکان 

بی‌سرپرسـت و نوجوانـان بزهـکار در سـوئد سـاخته شـده‌اند، بـه شـکل‌گیری 

هسـته‌های اولیـه باند‌هـای سـرقت و خشـونت در ایـن کشـور اروپایـی منجـر 

می‌شـوند. از سـوی دیگر با اسـتناد به قوانین تسـلیحاتی در سـوئد، دسترسـی 

عموم شـهروندان به سالح پیچیده و دشـوار نیسـت. مقامات اسـتکهلم اعلام 

 دسترسـی به سالح‌های 
ً
کرده‌اند قوانین حمل اسـلحه در این کشـور- خصوصا

نیمه‌خـودکار- را محـدود خواهنـد کرد. بااین‌حال بر همگان مسـجل اسـت که 

ایده محدودیت حمل سالح نمی‌تواند مانع از دسـتیابی رسـمی یا غیررسـمی 

بسـیاری از بزهـکاران و حتـی افـراد معمولی به آن شـود، چنانچـه تجربه آمریکا 

درخصوص محدودسـازی مالکیت و حمل سالح در روند مهار جرائم امنیتی، 

عمومـی و اجتماعـی و حتـی خانوادگی موفقیت‌آمیز نبوده اسـت. 

یکای  در هفته‌هـــای اخیر مقامات اروپایی در ابراز نگرانی در قبال »آمر

ترامپ« از یکدیگر ســـبقت گرفته‌اند. امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور 

فرانســـه در مواضعی که بسیار آشنا و تکراری به نظر می‌آید، خواستار 

اســـتقلال راهبردی اروپا از آن سوی آتلانتیک شده و اولاف شولتس، 

صدراعظم آلمان نیز در هفته‌های پایانی خود در مسند قدرت، نسبت 

به مداخله‌گرایی مستمر ایلان ماسک و دیگر اعضای تیم رئیس‌جمهور 

یکا در انتخابات سراســـری آلمان )به سود حزب ملی‌گرای  جدید آمر

افراطی جایگزینی برای آلمان( ابراز نارضایتی می‌کند. 

   سخنان خاص فن در لاین

در این میان، سخنان رئیس کمیسیون اروپا مورد توجه بسیاری از تحلیلگران 

حوزه روابط بین‌الملل قرار گرفته است. وروزولا فن در لاین پس از سوگند ترامپ 

و حضور رسمی وی در مسند ریاست‌جمهوری اظهار کرده است: »چیز‌های 

زیادی در روابط اتحادیه اروپا و آمریکا به خطر افتاده اســـت. اگرچه اتحادیه 

اروپا نگرشـــی »عملگرایانه« نسبت به دولت دونالد ترامپ خواهد داشت و 

قصد دارد در چهار ســـال آینده با واشنگتن تعامل داشته باشد، اما همیشه نیز 

آماده دفاع از منافع استراتژیک خود در برابر هر اقدام غیرموجهی خواهد بود.«

به راســـتی منظور فن در لاین از »نگرش عملگرایانه اروپا« نسبت به آمریکا 

چیست؟ نباید فراموش کرد که بین سال‌های 2017 تا 2020 میلادی، زمانی 

که ترامپ دور اول ریاست‌جمهوری خود را سپری می‌‌کرد، فن در لاین یکی از 

سیاستمداران اروپایی طرفدار »آتلانتیسیسم آمریکا محور« بود: به این معنا که 

اروپاییان باید اصل وابستگی به آمریکا را در سیاست خارجی و حتی تجارت 

بین‌الملل مدنظر قرار داده و حتی در صورت تعارض منافع خود با واشنگتن از 

هرگونه اقدامی که منجر به تشدید تنش‌ها میان دو سوی آتلانتیک شود، پرهیز 

کنند. علاوه بر آن، فن در ‌لاین مخالف ایده‌ها و ساختارسازی‌های نوین مانند 

 در ذهنیت و پیش‌فرض‌های 
ً
»ایجاد ارتش واحد اروپایی« بود. فن در لاین اساسا

انتزاعی خود نیز جدایی اروپا از آمریکا را نمی‌پذیرد. بنابراین عملگرایی مدنظر فن 

در لاین، معطوف به مدیریت اختلافات روبنایی با واشنگتن در عین تسلیم‌پذیری 

در برابر منازعات زیربنایی و ساختاری با آمریکاست. 

   رمزگشایی از نگرانی فن در لاین 
امـــا در این خصوص می‌توان مواضع فن در لاین را از منظری دیگر نیز مورد 

بررسی و تحلیل قرار داد. بر این مبنا، فن در لاین به مانند دیگر سیاستمداران 

اروپایی، »تصاعد بحران‌های ضد اروپایی« در دور دوم ریاست‌جمهوری 

ترامپ را )به مراتب بیش از دور نخست( حس کرده است. ترامپ و ماسک 

 انهدام اروپای واحد هستند و این‌بار 
ً
هر دو درصدد دفرمه‌ســـازی و متعاقبا

عملگرایانه‌تر در مسیر دستیابی به این هدف حرکت خواهند کرد. تهدیدات 

ترامپ مبنی بر وضع تعرفه‌های مالیاتی علیه کالا‌های اروپایی و تکروی وی 

در مذاکرات پنهان و آشـــکاری که با مسکو در‌خصوص پایان دادن به جنگ 

اوکراین صورت می‌دهد، حکایت از تقابلی ســـخت‌تر میان طرفین دارد. در 

این میان فن در لاین نگران اســـت فرمول همیشگی وی مبنی بر »تمرکز بر 

اصل وابستگی اروپا به آمریکا« در عمل پیاده نشود. به عبارتی گویاتر، رئیس 

 نگران است که دامنه منازعات جدید میان واشنگتن- 
ً
کمیسیون اروپا شدیدا

بروکســـل به اندازه‌ای گسترده شود که امکان مدیریت آن در آینده‌ای نزدیک 

وجود نداشته باشـــد. اشتیاق خاص ترامپ و همراهانش در قبال فروپاشی 

اتحادیه اروپا و حرکت عملگرایانه به ســـوی این هدف را نمی‌توان مصداق 

یک »اختلاف روبنایی« در دو سوی آتلانتیک تلقی کرد. 

   ابراز نگرانی در داووس
نکته بســـیار مهم‌تر اینکه فن در لاین نگرانی بزرگ خود را نه در یک ملاقات 

پنهـــان و دوجانبه با مقامات دولـــت جدید آمریکا، بلکه در مجمع جهانی 

اقتصاد در داووس ســـوئیس ابراز کرده اســـت. کلیت این مسئله می‌تواند 

مترادف با انتقال بخشی از منازعات آمریکا- اروپا از فاز پنهان به فاز آشکار 

باشـــد. فن در لاین حتی در مواضع اخیر خود نیز نتوانسته اعتیاد خود به آن 

ســـوی آتلانتیک و وابستگی به آمریکا را کتمان کند. او واشنگتن را یکی از 

 پیوسته تلقی 
ً
»نزدیک‌ترین شرکای« اتحادیه اروپا با روابط اقتصادی عمیقا

کرده اســـت، هرچند ایلان ماسک و ترامپ معتقد به این اظهارات فرمایشی 

 می‌گویـــد حتی در صورت توقف کمک‌های 
ً
نیســـتند! فن در لاین صراحتا

مالی و تســـلیحاتی آمریکا به اوکراین، اروپا به حمایت‌های خود از کی‌یف 

ادامه می‌دهد و در این مسیر تردید نخواهد کرد! این مواضع، افکار عمومی 

و مخاطبان ســـخنان رئیس کمیسیون اروپا را یاد مواضع سران قاره سبز در 

زمان خروج ترامپ از توافق هســـته‌ای با ایران )برجام( می‌اندازد: اتحادیه 

اروپا حتی با وجود خروج آمریکا از توافق هسته‌ای با ایران، خود را ملزم به 

حفظ این توافق و تأمین منافع ایران می‌داند.

»فرهیختگان« از چرایی مخالفت با مذاکرات ایران با آمریکا گزارش می‌دهد

دلیل؟ تجربه‌

وقوع تیراندازی مرگبار در سوئد چه پیامی دارد؟ 

دولت رفاه با چاشنی اسلحه!
اروپا نگران آینده است

فن در لاین و معمای آمریکای ترامپ

حسین بیاتانی
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